
  ۳۶  

کاردستی

مادرِ پروين خيّاطی می كرد.
پروين از مادرش چند دگمه گرفت تا با آن ها بازی كند.

پروين دگمه ها را كنارِ هم گذاشت و با آن ها شكلِ يك ماشين را درست كرد.
او به مادرش گفت: چه خوب بود، می توانستم سوارِ اين ماشين بشوم و به خانه ی 

مادربزرگ بروم.
به  را  آن  و  كنی  درست  كاردستی  يك  دگمه ها  با  می توانی  گفت:  و  خنديد  مادر 

مادربزرگ بدهی.
پروين يك مدادِ سبز، يك مقوّا و يك ورق كاغذِ سبز برداشت.

ساقه  بالای  در  را  دگمه ها  و  كشيد  گل  ساقه ی  يك  سبز  مدادِ  با  مقّوا  روی  او 
چسباند.



  ۳۷  

ساقه  طرفِ  دو  در  و  بريد  قيچی  با  را  برگ ها  و  كشيد  برگ  دو  كاغذ  روی  بعد 
چسباند.

حالا پروين يك گلِ زيبا درست كرده بود.
عصرِ آن روز پروين به خانه ی مادر بزرگ رفت.

او كاردستیِ خود را به مادر بزرگ هديه داد.



  ۳۸  

 مانند نمونه انجام دهيد.

پروين با مداد سبز روی مقّوا يك ساقه كشيد.
بله     نه 

پروين با مداد سبز روی مقّوا يك درخت كشيد.
بله     نه

مادرِ پروين مشغولِ آشپزی بود.
نه  بله    

مادرِ پروين مشغولِ خيّاطی بود.
نه بله    

پروين با دگمه ها برای مادربزرگ يك گل درست كرد.
نه  بله    

پروين با دگمه ها برای مادربزرگ يك ماشين درست كرد.
نه  بله    

پروين در دو طرفِ ساقه برگ چسباند.
نه  بله    

پروين در دو طرفِ ساقه يك گل چسباند.
نه  بله    



  ۳۹  

 از روی كلمه های زير دو بار بنويسيد.
«دگمه ـ می توانی ـ  خيّاطی ـ دُرست كنی ـ مقّوا ـ بدهی ـ قيچی»

 جدول را كامل كنيد.

حرف هاكلمه
بازی
كاردستی
چراغانی
ايستاد

 برایِ هر كلمه يك جمله بنويسيد.
پروين       

گل            

می دوزد          

ماشين      

دگمه        



  ۴۰  

مسجد روستا

نزديكِ غروب بود.
عبّاس چوپان روستا٭، گلّه را به ده می بُرد.

صدایِ اذان به گوش رسيد. عبّاس از بالایِ تپّه به مسجدِ ده، نگاه كرد.
مردم٭ برای خواندنِ نماز به مسجد می رفتند.

وقتی عبّاس به خانه رسيد خواست شيرِ گاو و گوسفندها را بدوشد٭ تا مادرش با 
آن ماست، پنير و كره درست كند، امّا به ياد حرف های پدرش افتاد كه می گفت: 

پسرم، ما مسلمان هستيم و بايد سعی كنيم٭ به موقع٭ نماز بخوانيم.
عبّاس وضو گرفت و به طرفِ مسجد رفت.



  ۴۱  

عبّاس از گاو، شير می دوشد.

كلمه ها و تركيب های تازه

زن                       مرد

مردم

عبّاس در روستا زندگی می كند.
عبّاس در ده زندگی می كند.



  ۴۲  

پدرم زود صُبحانه خورد تا به موقع به اداره برسد.
پدرم زود صُبحانه خورد تا سر وقت به اداره برسد.

زهرا صُبح زود بيدار می شود تا به موقع نماز بخواند.
زهرا صُبح زود بيدار می شود تا سر وقت نماز بخواند.

روستا: ده
به موقع: سرِ وقت

سعی كنيم: كوشش كنيم

1ــ عبّاس در كجا زندگی می كرد؟

2ــ عبّاس گاو و گوسفندها را به كجا برده بود؟

3ــ مادرِ عبّاس با شير چه چيزهايی درست می كرد؟

4ــ مردم برای خواندن نماز به كجا می رفتند؟

پرسش



  ۴۳  

 نام تصويرهای زير را بنويسيد. 

 كلمه های زير را بخوانيد و به معنی خود وصل كنيد.
اوّلين روز  توجّه
روزِ اوّل روستا 

دقّت  ده
به موقع  سروقت

 جمله های زير را بخوانيد. جمله ی درست را علامت بزنيد.
عبّاس گاو و گوسفند را زود به خانه برد تا

به موقع به مسجد برود.   
به موقع به مدرسه برود.   

وقتی عبّاس بالای تپّه نشسته بود.
نزديكِ ظهر بود.   

نزديكِ غروب بود.   



  ۴۴  

 داستان زير را بخوانيد وقتی آن را خوب ياد گرفتيد تعريف كنيد.
گاو و گوسفندهای عبّاس علف می خوردند. يك گرگ به گوسفندها حمله كرد. 

گاو با شاخِ خود به شكمِ گرگ زَد. گرگ فرار كرد.

 فكر كنيد و پاسخ دهيد.

1ــ غذای گاو و گوسفند چيست؟

2ــ وقتِ نماز از بلندگوی مسجد چه صدايی شنيده می شود؟

3ــ آيا تا به حال به روستا رفته ايد؟ تعريف كنيد.



  ۴۵  

 داستانِ تصويرها را بگوييد و برای هر تصوير يك جمله بنويسيد.



  ۴۶  

خانه ی تميز
اين جا خانه ی بهروز است. خانه ی بهروز بسيار تميز است. می دانيد چرا؟ چون 
بيرون  تن  از  را  مدرسه  لباسِ  می رسند،  خانه  به  امير، وقتی  برادرش  و  بهروز 

می آورند٭ و در جای خود آويزان می كنند.
آن ها موقعِ نوشتن مشق دقّت می كنند تا خرده تراش روی فرش ريخته نشود.



  ۴۷  

بهروز و امير پوستِ ميوه و خوراكی ها را در بشقاب می ريزند.
آن ها هميشه بعد از بازی، تمامِ اسباب بازی های خود را جمع می كنند و در سبدِ 

مخصوص٭ می گذارند.
روزِ جمعه در خانه ی آن ها هركس كاری انجام می دهد.

پدر شيشه ها را تميز می كند، بهروز گردگيری می كند٭ و امير در مرتّب كردنِ٭ 
خانه به مادرش كمك می كند.

برای همين، خانه ی آن ها هميشه پاكيزه٭ است.



  ۴۸  

مِسواك مخصوصِ تميز كردن دندان است.
شانه مخصوصِ شانه كردنِ مو است.

كلمه ها و تركيب های تازه

بهروز ميز را گردگيری می كند.

امير كمد خود را مرتّب می كند.

بهروز لباس خود را از تن بيرون می آورد.

مرتّب كرد: هرچيزی را در جای خود قرار داد.
گردگيری: پاك كردن گرد و خاك

پاكيزه: تميز



  ۴۹  

1ــ وقتی بهروز و امير به خانه می رسند چه كار می كنند؟
2ــ بهروز و امير پوستِ ميوه را كجا می ريزند؟

3ــ بچّه ها بعد از بازی، اسباب بازی های خود را كجا می گذارند؟
4ــ روزِ جمعه بهروز چه كاری انجام می دهد؟

5  ــ روزِ جمعه امير به مادرش چه كمكی می كند؟

 داستانِ زير را بخوانيد و دنباله ی داستان را تعريف كنيد.
و  تميز  را  خانه  خرگوش ها  بچّه  و  رفت  بيرون  خانه  از  خانم  خرگوش  روز  يك 

مرتّب كردند. وقتی خرگوش خانم به خانه برگشت …

پرسش

 فكر كنيد و پاسخ دهيد.

1ــ برای اين كه شما هم خانه ی تميزی داشته باشيد چه كارهايی بايد بكنيد؟
2ــ وقتی از مدرسه به خانه می رويد لباسِ خود را كجا می گذاريد؟

 با هريك از كلمه های زير يك جمله بنويسيد.
بهروز ـ می ريزد ـ مرتّب ـ آشغال



  ۵۰  

شبِ يلدا

مادر ديروز عصر، من و خواهرم ناهيد را صدا كرد و گفت: بچّه ها، زود آماده٭ 
شويد تا به خانه ی مادربزرگ برويم.

بزرگ  مادر  خانه ی  طرفِ  به  مادر  و  پدر  با  و  پوشيديم  لباس  خوش حالی  با  ما 
رفتيم.

وقتی به آن جا رسيديم، عمّه زهرا و عمو رضا هم با بچّه های خود آن جا بودند.



  ۵۱  

ما از ديدنِ يك ديگر بسيار شاد شديم.
مادر بزرگ شيرينی، آجيل٭ و هندوانه آورد.

او گفت: بچّه ها، امشب، شبِ يلدا است، برای همين است كه ما دورِ هم جمع 
شده ايم٭.

از فردا فصلِ زمستان شروع می شود.
بعد از خوردنِ شام، مادربزرگ يك قصّه ی٭ زيبا برای ما تعريف كرد.

آن شب به همه ی ما خيلی خوش گذشت و موقعِ خداحافظی از مادربزرگ تشكّر 
كرديم.



  ۵۲  

كلمه ها و تركيب های تازه

آجيل

مادربزرگ در خانه تنها است.

همه در خانه ی مادربزرگ دور هم جمع شده اند.

پدر به بچّه ها گفت: زود آماده شويد تا به سينما برويم.
پدر به بچّه ها گفت: زود حاضر شويد تا به سينما برويم.

ديروز زهرا يك كتابِ قصّه خريد.
ديروز زهرا يك كتابِ داستان خريد.

آماده: حاضر                                             قصّه: داستان



  ۵۳  

1ــ در چه شبی همه در خانه ی مادربزرگ دور هم جمع شده بودند؟

2ــ مادربزرگ برای مهمان ها چه چيزهايی را آورد؟

3ــ در شب يلدا، چه كسی برای بچّه ها قصّه گفت؟

پرسش

بچّه ها توجّه كنيد:

          عمّه خواهر پدر است.                                      عمو برادرِ پدر است.

 تصويرها را ببينيد و تعريف كنيد.

    



  ۵۴  

 فكر كنيد و پاسخ دهيد.

1ــ بچّه ها موقع تشكّر كردن از مادربزرگ به او چه گفتند؟
2ــ نام عمو و عمّه خود را بگوييد.

بخوانيد

                           من بادكنك دارم.                      من هندوانه می خورم.

                                            من به خانه ی مادربزرگ می روم.
 بخوانيد و كامل كنيد.

من تاب بازی…………من بستنی …………من عروسك …………



  ۵۵  

توپ شيرين

يك شب كه بابا
آمد به خانه
ديدم خريده
يك هندوانه

آن را گرفتم
از دستِ بابا
مانند يكِ توپ
قِل دادم آن را

قِل خورد و افتاد
از پلّه پايين
شد تكّه تكّه

آن توپِ شيرين

ناصر كشاورز

بخوانيد



  ۵۶  

خانه ی کبری خانم
كبری خانم در روستا زندگی می كند. او خانه ی كوچكی دارد. كبری خانم در 
حياطِ خانه از يك گاو قهوه ای، يك مرغِ سفيد و يك خروسِ پرطلايی مواظبت٭ 

می كند.
او هر روز به مرغ و خروس آب و دانه و به گاو قهوه ای علف می دهد.



  ۵۷  

كه  می دانيد  شما  گفت:  و  كرد  صدا  را  حيوان ها  خانم  كبری  صبح،  روز  يك 
خانه ام٭ بسيار كوچك است. من نمی توانم از همه ی شما نگه داری كنم. بهتر 

است گاو كه از همه بزرگ تر است از اين جا برود.
گاو غمگين٭ شد و گفت: اگر من بروم شير را از كجا می آوری؟

كبری خانم با خودش فكر كرد: اگر گاو به من شير ندهد نمی توانم ماست، پنير 
و كره درست كنم.

كبری خانم به گاوِ قهوه ای گفت: تو می توانی بمانی.
بعد به مرغ و خروس گفت: پس شما برويد.

مرغ سفيد گفت: من هر روز برايت٭ تخم می گذارم، خروسِ پرطلايی هم هر 
روز، با آوازِ قشنگش٭ تو را از خواب بيدار می كند. حالا ما بايد برويم؟

كبری خانم فهميد به تمامِ حيوان ها نياز٭ دارد.
پس او گفت: همه ی شما پيشِ من بمانيد.

مرغ، خروس و گاو خيلی خوش حال شدند.



  ۵۸  

زهرا از كتابش خوب مواظبت می كند.
زهرا از كتابش خوب نگه داری می كند.

فرهاد برای مشق نوشتن به مداد نياز دارد.
فرهاد برای مشق نوشتن به مداد احتياج دارد.

مواظبت: نگه داری
خانه ام: خانه ی من
برايت: برایِ تو

نياز دارد: احتياج دارد
آواز قشنگش: آواز قشنگ او

كلمه ها و تركيب های تازه



  ۵۹  

1ــ كبری خانم در كجا زندگی می كند؟

2ــ كبری خانم از چه حيوان هايی نگه داری می كند؟

3ــ چه حيوانی به كبری خانم شير می داد؟

4ــ مرغ هر روز به كبری خانم چه می داد؟

5  ــ چه حيوانی با آوازِ خود كبری خانم را از خواب بيدار می كرد؟

پرسش

بچّه ها توجّه كنيد:

حرف (ی) در پايان كلمه های «كبری ــ مرتضی ــ موسی» صدای (آ) می دهند.

 دور كلمه های درست خط بكشيد.
مرتضا كبری  موسا 
مرتضی موسی  كبرا 



  ۶۰  

1ــ آيا گاو می تواند در لانه ی مرغ زندگی كند؟ چرا؟

2ــ وقتی حيوان ها از كبری خانم تشكّر كردند به او چه گفتند؟

 در جاهای خالی كلمه ی مناسب بنويسيد.

 فكر كنيد و پاسخ دهيد.

           من هر روز تخم …………                    من هر روز شير…………
               (می گذارم ــ می گذارد)                           (می دهد ــ می دهم)

              من هر روز آواز …………         من به همه ی حيوان ها احتياج …………
                (می خواند ــ می خوانم)                                  (دارم ــ دارد)



  ۶۱  

بخوانيد

مرغ قشنگم
مرغ قشنگم قُدقُدقُدا كرد

از توی لانه، من را صدا كرد
در خانه پيچيد قُدقُدقُدايش
من آب و دانه بُردم برايش
دادم به مرغم آن دانه ها را

او هم به من داد يك تخمِ زيبا
افسانه شعبان نژاد



  ۶۲  

 کتاب خانه ی کلاس

روزِ جمعه بود. علی كمدِ كتاب هايش٭ را مرتّب می كرد. او بعضی از كتاب های 
داستانش را جمع كرد و به مادرش گفت: من اين كتاب ها را خوانده ام و دوست 
دارم ديگران هم آن ها را بخوانند. مادر گفت: علی جان، تو می توانی كتاب ها را 
به مدرسه ببَِری و دَر كتاب خانه ی كلاس بگذاری تا دوستانت٭ هم، اين كتاب ها 

را بخوانند.



  ۶۳  

علی گفت: ما، در كلاس كتاب خانه نداريم.
از  گوشه ای٭  در  می توانم  من  بدهد،  اجازه  آموزگار  خانمِ  اگر  گفت:  علی  پدرِ 
كلاس با ميخ و چوب كتاب خانه ی كوچكی برای شما درست كنم. علی از اين 

فكرِ پدر خوشش آمد.
چند روز بعد، پدرِ علی با اجازه ی معلّم و مديرِ دبستان، در گوشه ی كلاس يك 
كتاب خانه ی زيبا ساخت. علی و دانش آموزانِ ديگر هم كتاب های داستانِ خود 

را آورند و در كتاب خانه ی كلاس گذاشتند.



  ۶۴  

كلمه ها و تركيب های تازه

پرسش

دوستانت: دوستانِ تو                            كتاب هايش: كتاب های او
گوشه ای: كناری

1ــ روزِ جمعه علی چه كار می كرد؟
2ــ چرا علی كتاب های داستانش را به كتاب خانه ی كلاس برد؟

3ــ پدرِ علی برای كلاس چه چيزی را درست كرد؟
4ــ چه كسانی برای كتاب خانه ی كلاس كتاب آوردند؟
5  ــ پدرِ علی كتاب خانه را با چه چيزهايی ساخت؟

 نامِ تصويرها را بنويسيد.



  ۶۵  

 جمله ها را بخوانيد و در جای خالی كلمه ی هم معنی را بنويسيد.
مادر به بچّه ها گفت: دستِ خود را بشوييد غذا (حاضر) شده است.

مادر به بچّه ها گفت: دستِ خود را بشوييد غذا (……………) شده است.

وحيد توپِ خود را (داخلِ) تور انداخت.
وحيد توپِ خود را (…………) تور انداخت.

پروين يك لباسِ (جديد) پوشيد.
پروين يك لباسِ (……………) پوشيد.

مرغ از جوجه های خود (مواظبت) می كند.
مرغ از جوجه های خود (……………) می كند.

 با هر يك از كلمه های زير يك جمله بنويسيد.
علی              
من                
می پوشد      
می پوشم      



  ۶۶  

نوزادِ کوچک
آن روز وقتی از مدرسه آمدم، مادربزرگ داشت با تلفن صحبت می كرد٭. وقتی 
بيمارستان يك  نوزادِ  گوشی را گذاشت، به من گفت: آرش جان، مادرت در 

قشنگ٭ به دنيا آورده است. فردا مادرت با نوزاد به خانه می آيد.



  ۶۷  

روزِ بعد مادرم به خانه آمد. او يك نوزادِ زيبا در آغوش٭ داشت.
و  داشت  كوچكی  صورتِ  نوزاد  شدم.  خوش حال  خيلی  نوزاد  ديدنِ  از  من 

خوابيده بود.
مادر گفت: پسرم، اين كودك خواهرِ تو است.

من از مادر پرسيدم: وقتی خواهرم بيدار شد، می توانم با او بازی كنم؟ 
مادر جواب داد نه، او الآن٭ خيلی كوچك است و نمی تواند بنِشيند يا راه برود. 
تو بايد در نگه داری از خواهرت به من كمك كنی و هيچ وقت بدونِ اجازه ی من، 

او را بغل نكنی.
در همين موقع٭، خواهرم از خواب بيدار شد و گريه كرد؛ مادر به او شير داد و 

او دوباره آرام خوابيد.
من هم سرم را روی پای مادر گذاشتم و به خواب رفتم.



  ۶۸  

مينا يك عروسك در آغوش دارد.
مينا يك عروسك در بغل دارد.

ناهيد با محمّد صحبت می كند.
ناهيد با محمّد حرف می زند.

امير الآن در حياط توپ بازی می كند.

امير حالا در حياط توپ بازی می كند.

نوزاد: بچّه ای كه تازه به دنيا آمده است.
صحبت كرد: حرف زد

قشنگ: زيبا
در آغوش داشت: در بغل داشت

الآن: حالا
همين موقع: همين وقت

كلمه ها و تركيب های تازه



  ۶۹  

1ــ نوزاد خواهرِ آرش بود يا برادرِ او؟

2ــ وقتی نوزاد بيدار شد مادر به او چه داد؟

3ــ چرا آرش نمی توانست با نوزاد بازی كند؟

 به تصويرهای زير نگاه كنيد و داستانِ آن را كامل كنيد.

پرسش



  ۷۰  

بخوانيد

                   اين توپ بزرگ است.                    اين توپ كوچك است.

           عبّاس بالایِ تپّه نشسته است.          عبّاس پايينِ تپّه نشسته است.

                      امين خواب است.                              امين بيدار است.

بزرگ، كوچك است.                                                                        مخالفِ 
بالا، پايين است.   

خواب، بيدار است.   

بچّه ها توجّه كنيد:



  ۷۱  

1ــ غذای نوزاد چيست؟

2ــ آرش در نگه داری نوزاد چه كمكی به مادرش می كند؟

3ــ اسمِ خواهرِ شما چيست؟

4ــ دوست داريد اسمِ نوزاد در اين درس چه باشد؟

 برای هر يك از كلمه های زير يك جمله بنويسيد.
من               

تلفن            

می خوابم   

خواهر        

آمد              

 فكر كنيد و پاسخ دهيد.


